
 سید خلیل سجادپور- دو موتور سوار سابقه 
سرنشینان  هــمــراه  تلفن  گوشی های  کــه  دار 
خودروها را می ربودند در حالی اطراف یکی از 
شهربازی های مشهد دستگیر شدند که مشغول 
ــودرو  خ پارکینگ  در  ــود  خ طعمه های  ــد  رص
بودند. به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
ماموران دایره تجسس کلانتری سپاد مشهد که 
در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی 
به گشت زنی های نامحسوس ادامه می دادند، 
به دو جــوان موتورسوار برخورد کردند که در 
پارکینگ خودروهای اطراف شهربازی به دنبال 
طعمه ای بــرای گوشی قاپی بودند. در همین 
حال وقتی نیروهای گشت انتظامی به طرف آن 
ها حرکت کردند، ناگهان راکب موتورسیکلت 
با مشاهده نیروهای انتظامی تلاش کرد از لابه 
لای خودروها به سمت خیابان بهارستان فرار 
کند اما عوامل انتظامی مسیر فرار آن ها را سد 
کردند و حلقه های قانون را در حالی بر دستان 
دو جوان ۲۱ و 34 ساله گره زدند که در بازرسی 
بدنی از آنان سه دستگاه گوشی سرقتی به همراه 
دو قبضه شمشیر و خنجر کشف شد. دقایقی بعد 

دو متهم مذکور به مقر انتظامی انتقال یافتند و با 
صدور دستوری از سوی سرهنگ جواد یعقوبی 
)رئیس کلانتری سپاد( مورد بازجویی های فنی و 
تخصصی قرار گرفتند. یکی از متهمان که خود را 
ساکن یکی از روستاهای منطقه فردوسی مشهد 
معرفی می کرد، به افسران دایره تجسس گفت: 
به همراه دوستم و برای سرقت گوشی به مقابل 
شهربازی آمدیم اما هنوز موفق به سرقت نشده 
بودیم که ماموران انتظامی ما را دستگیر کردند. 

این جوان ۲۱ ساله 
دربـــاره شمشیر و 
به  که  خنجرهایی 
همراه داشتند نیز 
گفت: از آن ها فقط 
برای ایجاد رعب و 
استفاده  وحــشــت 
مـــی کـــردیـــم امـــا 
تاکنون در گوشی 
قــاپــی هــا بــه کسی 
صــدمــه نــزده ایــم. 
متهم دیگر پرونده 
نیز با اعتراف به سه 
فقره گوشی قاپی 
در یک روز گفت: 
تلفن  گوشی های 
کــشــف شـــده را از 
ســرنــشــیــنــان سه 

ــودروی پــژوی ۲۰۶، ساینا و پراید  دستگاه خ
ــم. گـــزارش روزنــامــه خراسان  ــرده ای سرقت ک
حاکی است ساعتی بعد عوامل تجسس کلانتری 
سپاد با بررسی سوابق گوشی های سرقتی در 
سیستم پلیس با مال باختگان تماس گرفتند و 
بدین ترتیب دزدان خطرناک با شاکیان روبه رو 
شدند. یکی از مال باختگان که دانشجوی رشته 
مهندسی است، دربــاره ماجرای گوشی قاپی 
گفت:برای کمک به مخارج زندگی با خودروی 

پدرم در یکی از تاکسی های اینترنتی کار می کنم 
تا حداقل هزینه های تحصیل خــودم را تامین 
کنم امــا حــدود ساعت ۲۰ شب مسافرم را در 
پلیس راه امام هادی پیاده کردم و سپس در کنار 
بزرگراه وارد اپلیکیشن اینترنتی شدم و منتظر 
موتورسیکلت  لحظه  همین  در  ماندم.  مسافر 
هوندا ۱۲۵ مقابلم توقف کرد و ترک نشین آن 
به بهانه پرسیدن نشانی به سمت من آمد ولی 
زد  چنگ  دستم  از  را  تلفن  گوشی  ناگهان  او 
و در حالی که من 
بهت  در  همچنان 
بودم به ترک موتور 
و  پرید  همدستش 
جهت  خـــلاف  در 
حرکت خــودروهــا 
ــد. من  ــردن ــرار ک فـ
به  را  مسافتی  هم 
دنبال آن ها دویدم 
امــا مــوتــورســواران 
خــیــلــی ســریــع از 
لابه لای خودروها 
گریختند و از محل 
دور شدند. به ناچار 
به کلانتری معراج 
ــزارش  ــ رفــتــم و گ
تا  دادم  را  سرقت 
این که از کلانتری 
سپاد با من تماس گرفتند و کشف گوشی ام 
ــزارش، زن جوان  را اعــلام کردند. بنابراین گ
دیگری هم که طعمه گوشی  قاپ های خطرناک 
شده بود، در این باره گفت: حدود ساعت ۱۰ 
شب بود که دو موتورسوار جوان مقابل بازار بین 
المللی سپاد سرم را به خودرو کوبیدند و گوشی 
تلفنم را هنگام گفت و گوی تلفنی قاپیدند. مرد 
۵۵ سال دیگری نیز که هدف گوشی قاپی قرار 
گرفته بود با بیان این که داخل خودرو منتظر 

همسرم بــودم که  طعمه گوشی قاپ ها شدم، 
ادامــه داد: گوشی دستم بود و مشغول گفت و 
گوی تلفنی با همسرم بودم که ناگهان دو جوان 
موتورسوار به سمت من حمله ور شدند و یکی از 
آن ها گوشی را ربود که اکنون از سارقان مذکور 
ــزارش روزنامه  کشف شــده اســت. بر اســاس گ
خراسان، در پی اعتراف متهمان و انجام یک 
سری تحقیقات مقدماتی پرونده مذکور به شعبه 
۲۱ دادســرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال 
شد و مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت. قاضی 
طاهری که احتمال مــی داد دو متهم یاد شده 
با  باشند،  شــده  مرتکب  بیشتری  سرقت های 
صدور قرار قانونی آن ها را در اختیار کارآگاهان 
اداره مبارزه با جرایم خشن پلیس آگاهی مشهد 
قرار داد تا کنکاش های پلیس در این باره ادامه 
یابد چــرا که بستن پــارچــه ای محکم به دسته 
شمشیر، خود حکایت از حرفه ای بودن متهمان 
بــرای ارتکاب جــرم داشــت و بیانگر آن بــود که 
می خواستند زمان سرقت و زورگیری شمشیر 

ترسناک از دست آن ها خارج نشود.
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در امتداد تاریکی

دختری در مسیر مرداب!  
بــاآن که هیچ گاه طعم محبت های پــدرم را 
نچشیدم ولی همواره با مــادرم نیز اختلاف 
داشتم و سر ناسازگاری می گذاشتم چرا که 
مدام مرا سرزنش وتحقیر می کرد به همین 
دلیل در مسیر مرداب خلافکاری قرارگرفتم 

و ...
ــزارش اختصاصی روزنــامــه خراسان،  به گ
دختر۲۱ساله با بیان این که نمی خواهم 
دراین شرایط اسفبار باپیرمرد همسایه ازدواج 
کنم،درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری پنجتن مشهدگفت:هنوز 
نوزادی شیرخوار بودم که پدرم به جرم حمل 
محموله مواد مخدردستگیر و روانــه زندان 
شد. ازهمان زمان مادرم درحالی مرا زیر بال 
و پر خودش گرفت که به دلیل شرایط سخت 
زندگی مدام عقده هایش را برسر من خالی 
می کرد تا حدی که تحقیر و سرزنش من برایش 
امــری طبیعی بــود. او مرا با دیگر هم سن و 
سال هایم مقایسه می کرد به طوری که دیگر 
از سرکوفت هایش خسته شدم و درهمان 
ــردم. هنوز  مقطع ابتدایی ترک تحصیل ک
۱۰سال بیشتر نداشتم که پدرم مشمول عفو 
قرارگرفت و اززندان آزاد شد.اما او یک سال 
بعد و درحالی که مادرم باردار بود ما را رها کرد 
و با زن جوانی که به عقد موقت خودش درآورده 
بود، عازم تهران شد و دیگر هیچ گاه به مشهد 
نیامد.درهمین روزها بود که با پیشنهاد مادرم 
به خواستگاری پسر عمویم پاسخ مثبت دادم و 
پای سفره عقد نشستم اما 3 ماه بیشتر از دوران 
نامزدی ما نمی گذشت که روزی »شاهین« 
به چشمانم خیره شد و با بی حیایی خاصی 

گفت:»ما به درد هم نمی خوریم!«
باورم نمی شد که به همین راحتی سرنوشت و 
آینده مرا به بازی گرفته بود اما او ادعا می کرد 
با دختران دیگری رابطه دارد و تنها به خاطر 
دلسوزی خانواده اش  با من ازدواج کرده 
است! خلاصه شاهین دادخواست طلاق داد 
و من درحالی در ۱۲سالگی از او جدا شدم که 
هنوز نمی فهمیدم چرا ازدواج کردم و به چه 
دلیل جدا شدم.با آن که درآغاز دوره نوجوانی 

ضربه سختی بر روح و روانم وارد شده بود باز 
هم مادرم به سرزنش های خشم آلود خودش 
ادامه می داد و مرا مقصر این زندگی فلاکت 
بار می دانست. من هم متاسفانه با افکار و 
تصمیم های اشتباه و برای فرار از این شرایط 
با پسر جوانی آشنا شدم که در زمینه تهیه و 
توزیع مشروبات الکلی فعالیت داشت.این 
ارتباط خیابانی مرا نیز به مرداب خلافکاری 
کشاند تا جایی که برای تهیه و توزیع مشروبات 
الکلی دست ساز در کنار»بهنود« قرار گرفتم 
و خودم نیز به یکی از مصرف کنندگان تبدیل 
شدم. مدتی بعد با »بهنود«ازدواج کردم و 
در یک خانه ویلایی اجاره ای به خلافکاری 
هایمان ادامــه دادیــم اما طولی نکشید که 
بهنود به جرم حمل و نگهداری مقدار زیادی 
مواد مخدر صنعتی دستگیر و روانه زندان 
شد چرا که او درآمد فروش مواد الکلی را کافی 
نمی دانست و برای آن که زودتر ثروتمند شود 
به توزیع مواد مخدر صنعتی رو آورده بود. 
خلاصه در حالی که بازهم دچار یک زندگی 
آشفته و نابسامان شده بودم، بهنود به تحمل 
۲۰ سال زندان محکوم شد و من هم به ناچار 
از او طلاق گرفتم و به خانه مادرم بازگشتم 
ولی آزارهــای روحی وروانــی من و سرزنش 
های مــادرم همچنان ادامــه یافت تا حدی 
که با یک تصمیم احمقانه دیگر قصد داشتم 
به این زندگی نکبت بار پایان بدهم چرا که 
پیرمرد همسایه نیز با سوءاستفاده از شرایط 
خانوادگی من چندین بار پیشنهاد ازدواج 
موقت را مطرح کــرده بود و من در تنگنای 
آزارهای روحی وروانی شدیدی قرار داشتم. 
این بود که راهی کلانتری شدم تا راه چاره 
ای برای رهایی از این شرایط تلخ پیدا کنم 

اما ای کاش ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
است بررسی های روان شناختی این پرونده 
با راهنمایی و صدور دستورهای ویژه ای از 
سوی سرهنگ جعفر خانی )رئیس کلانتری 
پنجتن( برای رهایی این زن جوان از گرداب 

خلافکاری آغاز شد.

اختصاصی خراسان

 دستگیری گوشی قاپ های خطرناک
 در اطراف شهربازی!
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آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

layout@khorasannews.comصفحه آرایی
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰ واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد


